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شاخک‌های دیگران بعد از این ماجرا تیزتر شد
خب، حالا همه به‌دنبال این بودند که این گروه 
از کجا آمده‌اند و اعضایش چه کسانی هستند. 
گلشهر و عکاســانش با دقت بیشــتر و انگیزه و 
تلاش چندبرابــری عکاســی می‌کردند؛ »این 
حرکت و پیشرفت گروه »اِوری‌دِی‌گلشهر« بیشتر 
از اینکه روی مخاطب تأثیر بگذارد، روی ما تأثیر 
گذاشت. اینکه با سوراخ‌سنبه‌های گلشهر آشنا 
شدیم، با نخبه‌هایش، با آن‌هایی که تا قبل از این 
منزوی بودند و خبری ازشان نبود. خب، حالا نیاز 
به برنامه‌ریزی داشتیم تا برنامه‌ها و طرح‌هایمان 
را اجــرا کنیم. همــان دوره رفتــم پیش مجتبی 
خاتمی که اســتاد عکاسی اســت. عکس‌های 
چند نفر از بچه‌ها را بردم و توی لپ‌تاپ نشــانش 
دادم. هنوز تمام نشــده، ســرش را گرفت بالا و 
گفت دیگر نمی‌خواهم ببینم! گفتم چرا؟ گفت 
رضــا! اگر تو این بچه‌ها را وِل کنی، در حقشــان 
خیانت کرده‌ای. این‌‌ها عکس‌های فوق‌العاده 
خوبی اســت. تا همین الان هم آقــای خاتمی 

مشورت می‌دهد، زنگ می‌زند و وقت می‌گذارد 
برای ما. نکته‌هــا و مشــورت‌هایش واقعاً باعث 
دلگرمی ماســت. بعــد از آن بچه‌هــا گفتند که 
جلسات نقدی را که قبلا داشتیم، ادامه بدهیم. 
این جلسات خیلی به پیشرفت ما کمک می‌کرد. 
اعتقاد خودم این اســت که کار نباید انحصاری 
دســت یک نفر باشــد. باید هر کسی یک گوشۀ 
کار را بگیــرد تا بتوانیم برنامــه‌ای را پیش ببریم. 
به بچه‌ها گفتم تا حد توان و آشــنایی که با دیگر 
عکاسان دارم، می‌توانم آن‌‌ها را دعوت کنم ولی 

مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عهدۀ شماست.«.

 
به‌صورت مدون شروع کردیم به برنامه‌ریزی

حیــدری می‌گویــد مهم‌تریــن موضوعی که 
باعث شــد گروهشــان همچنان روپا بماند و و 
روزبــه‌روز برنامه‌های متنوعــی را برگزار کند، 
نظم بوده اســت. آن‌ها هیچ موقــع حتی اگر 
مخاطب زیادی نداشــته‌اند، برنامه‌هایشــان 
را تعطیــل نکرده‌اند، با این حــال او می‌گوید 
اغلب برنامه‌هایشــان طوری بوده که جا برای 
نشســتن کم می‌آمــده؛ »تا قبــل از این مردم 
دید خوبی دربارۀ گلشــهر نداشــتند ولی این 
اتفاقــات باعث شــد بــه گلشــهر و اهالی‌اش 
نگاه ویژه‌ای بشود. در جلســۀ اولی که برگزار 
کردیم، 30نفر حضور داشــتند. جلســۀ دوم 
60نفر و دیگر آوازۀ جلســات ما هم توی شــهر 
پیچیده بود. هر ماه و هــر هفته برنامۀ مدونی 
اجرا می‌کردیم و هیچ‌وقت تعطیلی نداشتیم. 
مخاطبان ما می‌دانســتند که برای فلان روز و 
فلان ساعت باید وقتشان را خالی کنند. توی 
هر جلسه هم سعی می‌کردیم خلاقیت داشته 

باشــیم؛ مثلا یک جلســه از آمریکا عکاسی را 
به‌صورت اســکایپی دعوت کردیم به جلســه. 
شاید یکی از دلایل مهمی که جلسات ما شلوغ 
می‌شــد، علاوه‌بــر نظمی که داشــتیم، طبع 
عکاسی با موبایل بود که همه‌‌گیر شده بود.«.

 ترس مردم از دوربین ریخته است
راســت می‌گوید. حــالا نه‌تنها اغلــب مردم از 
دوربین هراســی ندارند، بلکه جلویش ژست 
می‌گیرند و سعی می‌کنند بهترین تصویرشان 
را ثبت کنند. در گلشــهر هم همین‌طور است. 
طبع عکاسی و حضور مدام عکاسان گلشهری 
میان مردم، باعث شــد آن‌ها هــم همین رویه 
را پیــش بگیرنــد؛ »می‌دانی؟ مــردم متوجه 
شــده‌اند که این بچه‌ها، جزئی از خودشــان 
هســتند. بارهــا خودشــان را تــوی عکس‌ها 
دیده‌اند؛ مثلا شــده که از بچه‌های خودمان، 

پــدرش یا یکــی از اقوامش یا کوچــه‌ای را که 
در آن زندگــی می‌کند، تــوی عکس‌ها ببیند. 
خب، حــالا دیگر آن‌ها به ایــن جریان اعتماد 
کرده‌اند. شما الان اگر توی موتور جستجوگر 
گوگل گلشــهر را ســرچ کنید، کلــی مطلب و 
تحلیــل و نقــد می‌آیــد، درصورتی‌کــه تا قبل 
از ایــن این‌طور نبــود. بعد از آن رفتیم ســراغ 
اســتادان؛ اینکــه آن‌هــا را دعــوت کنیــم به 
برنامه‌هایمــان و کارگاه برگــزار کنیــم، حتی 
بگویــم کــه دیگر حــالا خــودِ عکاســان پیام 
می‌دهنــد که مــا می‌خواهیم بیاییم گلشــهر 
بــرای عکاســی. یــادم نمــی‌رود کــه آقــای 
کوســالمی که جزو پنج عــکاس برتر موبایلی  آ
جهان اســت، پیــام داده بود کــه می‌خواهم 
بیایــم گلشــهر. یک‌بار هم یک عــکاس یزدی 
آمد اینجا و شــب را پیــش ما مانــد. برای من 
رویکرد افراد، قبل و بعد از آمدنشــان به جمع 
ما خیلی اهمیت دارد و بــه این موضوع دقت 
می‌کنم و بایــد بگویم که ذهنیــت قبلی آن‌ها 

با حضور در جمع ما به‌کلــی تغییر می‌کند. ما 
همین کــه بتوانیم این رویکرد را تغییر بدهیم، 
می‌توانیــم حــس اعتمادبه‌نفــس را نه‌فقــط 
برای مهاجران مشــهد که برای همۀ مهاجران 
ایــران تقویــت کنیــم. اینکه آن‌هــا آدم‌های 
توانمنــدی هســتند. اغلب نخبگانــی که در 
سطح وزیر و مشاور و معاون وزیر در افغانستان 
مشــغول به کارند، یــک دوره‌ در گلشــهر کار 
می‌کردنــد و درس می‌خواندند. در این مدت 
واقعــاً توانســتیم اســم گلشــهر را بیندازیــم 
سَــر زبان‌هــا. مــا ســازمان‌های مردم‌نهادی 
داشــتیم که توی خودِ گلشهر عارشان می‌آمد 
اســم سازمانشــان را بگذارنــد گلشــهر ولی 
 حالا خیلــی مشــتاقانه ایــن کار را می‌کنند. 
گلشــهر بــدون هیــچ اغراقی در حــال ایجاد 
مکتبی است که روزبه‌روز وسعت پیدا می‌کند؛ 
مکتبی تشــکیل‌یافته از آدم‌هایی که صبح‌ها 
گچ‌کاری و بنایی و کارگری می‌کنند و شــب‌ها 

 ســاز می‌زننــد و شــعر می‌گوینــد و بــه کلاس 
زبان می‌روند.«.

همه‌چیز گلشهر، به آدم‌هایش است
نقدی کــه ایــن روزهــا بــه عکس‌هــای گروه 
عکاسان گلشهری می‌شود، حضور آدم‌هاست 
بــا اتمســفری کــه مــدام تکــرار می‌شــود. 
عکس‌هایی که اغلب ســیاه و سفیدند و زندگی 
 ســخت مهاجــران را بــه تصویــر می‌کشــند.
  رضــا حیدری در پاســخ بــه این نقــد می‌گوید

ما نه در اکوسیســتم متفاوت و وســیعی زندگی 
می‌کنیم و نه معماری شاخصی داریم؛ »ببین، 
ما با باقی عکاســان که با تمام تاریخ و معماری 
و وســعت فضایی  شــروع می‌کنند به عکاسی، 
فرق داریم. عکاســان گلشــهر نه اکوسیســتم 
منحصربه‌فــردی دارنــد نــه آثــار تاریخــی و 
معماری شاخصی. همۀ امکانات اینجا محدود 
 می‌شود به چند ســالن ورزشی و چهار تا پارک.
 حتی آدم‌هایی که در گلشهر زندگی می‌کنند، 

هم محدود هستند به هزاره‌های شیعه‌ای که از 
اقوام مختلف افغانی هســتند. تمــام دارایی ما 
اینجا آدم‌هایش هستند؛ البته که من حرف تو را 
رد نمی‌کنم ولی باید سعی کنیم به این فضا تنوع 
بدهیم. درواقع باید ســعی کنیم بــا برنامه‌های 

مختلف این تکرار را به حداقل برسانیم.«.

 


